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  بررسي فقهي شرايط عمومي ولايت
 )قسمت نخست(

*حسين مظاهري 24/7/89: تأييد 10/4/89: دريافت

  چكيده
اين ضرورت در . كند كه براي حكومت بر مردم شرايطي لازم است مي حكمخرد   

ها را  تر و والاتر از ساير حكومت حكومت اسلامي مضاعف است كه اهدافي وسيع
كند بايد بتواند جامعه را در  بنابراين، فردي كه ولايت بر جامعه پيدا مي. كند تعقيب مي

از اين شرايط به شرايط . استمردم مسيري هدايت كند كه به مصلحت دنيا و آخرت 
باشند و اين انطباق عقل و  شده كه مورد تاييد عقل و نقل مي عمومي ولي فقيه ياد

در قسمت . استشرع نشانگر اين است كه اين ولايت، ميان عقلا و دينداران اجماعي 
 ،تشيع ،اند كه عبارتند از اسلام پنج شرط مورد بررسي قرار گرفته ،اول اين نوشتار

كه ولايت غير مسلمان بر بديهي است . و عدالت داري اعلميت در حكومت ،اجتهاد
. شود جامعه مسلمانان موجب انحراف جامعه از اصول و احكام اسلامي و نقض غرض مي

. است مسلّمولايت غير شيعه بر جامعه شيعي نيز امري بطلان   به همين استدلال،
تدبير و ساماندهي امور  ،هم در حد اعلميت بر ديگران اجتهاد و علم اداره حكومت آن

سائل حكومتي به شكل اصلح و اصوب و نيز هدايت درست سياست داخلي جامعه و م
عدالت نيز . روابط ديپلماتيك و مانند آن را به دنبال دارد همچنينو خارجي و 

  . امانتداري حكومت را تضمين خواهد نمود

  واژگان كليدي
  ولي فقيه، ولايت، شرايط عمومي، اعلميت، امور حكومتي  

                                                                                                                             
  .اصفهانقم و  هعلمي هاي هحوزدر االله حسين مظاهري، استاد دروس عالي فقه و اصول ةيآحضرت  *
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  مقدمه
بدون بررسي و تبيين شرايط ولايت بر مردم است كه فقيه  ،هدف از نگارش اين نوشتار

  .حكومت كند باشد و تواند بر مردم ولايت داشته نمي ،اين شرايط برخورداري از
لازم به نظر اين شرايط  ةپنج نكته درباربيان اين شرايط و بحث پيرامون آنها ذكر پيش از 

  :آيد مي
مقام فردي كه به . بسيار گسترده است ،وظايف و تكاليف اين منصب دامنةيد ترد بي :اول

نمايندگان،  مانند رؤساي جمهور،ديگر رسد، وظايفي بر عهده دارد كه حاكمان  ولايت مي
اي كه  گونه به ؛كشند به دوش نمي را چنين وظايفي ،فرماندهان ارشد نظامي و وزيران

در اختيارات و وظايف او  دامنةبه همين دليل، . قايسه كردتوان با آنان م را نمي وظايف ولي
  .  بسيار گسترده و مطلق استمقايسه با قدرتهاي حاكم ديگر، 

شرايطي لازم  ،كند كه براي حكومت بر مردم خرد انسان چنين داوري مي ،از سوي ديگر
بر مردم د كه ياب نسبت به ديگران برتري يافته، اين حق را مي ها با داشتن آناست كه فرد 

از  ،بلكه ولايت ؛ولايت ذاتي ندارد ،كه فقيه در حكومت اسلامي چرا ؛ولايت داشته باشد
بايد  ،كند بنابراين، فردي كه ولايت بر جامعه پيدا مي. سوي خداوند به او تفويض شده است

 ما. تأمين گردد بتواند مردم جامعه را در مسيري هدايت كند كه مصلحت دنيا و آخرت آنها
  . كنيم به شرايط عمومي ولي فقيه ياد مي ،از اين شرايط

خلاصه و ذكر كه ما آنها را در سيزده شرط  شرايط عمومي فراواني وجود دارد :دوم
البته در قسمت نخست پنج [ دادخواهيم قرار بررسي  ايم و هر يك را مورد بحث و  كرده

  . ]مدشرط بيشتر ذكر نشده و ساير شرايط در قسمت دوم خواهد آ
 ،نقلي ما ةهر شرطي كه در ادل. اند گانه را عقل و نقل تأييد كرده اين شرايط سيزده :سوم

كند كه اين شرط براي ولايت  ، عقل نيز حكم مياست عنوان شرايط ولي فقيه بيان شده به
 ،انطباق عقل و شرع نشانگر اين است كه اين ولايت، ميان عقلا و دينداران. فقيه لازم است

  . ي هستنداجماع
 هر رو، ازاين. يكديگر همسان نيستند بااز حيث اهميت گانه  اين شرايط سيزده :چهارم

  . ايم مورد بحث قرار دادهرا به تناسب اهميت آن،  يك از اين شرايط
براي  كهمورد بررسي قرار گرفته  ،دانشمندان معاصرتوسط شرايط اين برخي از  :پنجم



7 

 

ت 
لاي
ي و

وم
عم

ط 
راي
 ش
هي

 فق
سي

رر
ب

 /
ي
هر

ظا
ن م

سي
ح

  

به . فقيه مانند شرط اعلميت ولي؛ واني صورت گرفته استهاي فرا اثبات يا نفي آنها بحث
به  از آنهابرخي نسبت به بحث فراواني ارائه شده و  ،برخي شرايط در موردهمين دليل 

  . اكتفا گرديده استخلاصه  اجمال و
  : پردازيم يك از اين شرايط مي به تشريح هردر ادامه 

  اسلام: شرط اول
زيرا براي عقل سالم اين امر قطعي است كه غير  ؛نداردنياز به بحث چنداني  ،اين شرط

موجب انحراف جامعه از احكام والاي  ،اين امر چون ؛مسلمان بر مسلمان ولايتي ندارد
  . شود و خداوند حكيم از چنين فعلي منزهّ است اسلامي و حتي موجب نقض غرض مي

قرآن كريم از چهار آيه ر ذكاين امر دلالت دارند كه در اينجا به  رنصوص فراواني نيز ب
  :كنيم مي اكتفا

و خداوند هرگز كافران را  ؛)141): 4(نساء( »ولنَ يجعلَ اللهّ للكْاَفريِنَ علىَ المْؤمْنينَ سبيِلاً« - 
 .بر مؤمنان تسلطّى نداده است

 - »النَّار ُكمسَواْ فتَمَينَ ظلَملاَ ترَكْنَوُاْ إلِىَ الَّذو بر ظالمان تكيه ننماييد كه  ؛)113): 11(هود( »و
  .شما را فرا گيرد ،شود آتش موجب مى

 - »ُكمونن دذوُاْ بطِاَنةًَ منوُاْ لاَ تتََّخينَ آما الَّذهَا أياى كسانى كه ايمان  ؛)118): 3(عمران آل( »ي
 .محرم اسرارى از غير خود انتخاب نكنيد! ايد آورده

ايمان  افراد با؛ )28: )3(عمران آل( » ونَ الكْاَفريِنَ أوَلياء من دونِ المْؤمْنينَلاَّ يتَّخذ المْؤمْنُ« - 
 .جاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب كنند نبايد به

  . ندارد يشود كه غير مسلمان بر مسلمان ولايت در اين چهار آيه مشاهده مي

  تشيع : شرط دوم
و مذهب  از حيث عقيدهكه ولايت به افرادي اختصاص دارد كه  همه بر اين باورند

: دهد خداوند به ما چنين دستور ميهمان گونه كه  ؛باشند :پيرو مذهب اهل بيت ،فقهي
»النَّار ُكمسَواْ فتَمَينَ ظلَملاَ ترَكْنَوُاْ إلِىَ الَّذ113): 11(هود( »و .(  

تر از  چه ستمي بالاتر و قبيح. قرار گرفته استمورد نهي  ،تكيه بر ستمگران ،در اين آيه
كه صلاحيت آن را ندارد؟  توسط فرديمقام اين  ةظالمان تصديغصب مقام خلافت و 
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بن حنظله نيز بر همين شرط دلالت دارد و دلالت آن نيز بسيار روشن  عمر ةروايت مقبول
كند و امام با استناد  ميال ؤمراجعه به حاكمان و واليان اهل سنت س ةزيرا راوي دربار ؛است
 ؛)60): 4(نساء(»  يريِدونَ أنَ يتحَاكمَواْ إلِىَ الطَّاغوُت وقدَ أمُروُاْ أنَ يكفْرُوُاْ بهِ«: ةبه آي
با اينكه به آنها دستور داده شده ! خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكاّم باطل بروند؟ مى

  . فرمايد نهي مياز چنين كاري  ،كه به طاغوت كافر شوند

  اجتهاد: شرط سوم
تفصيليه  ةاستنباط مسائل از ادل ةملكاو داراي اين است كه  ،يكي از شرايط عمومي ولي

زيرا در پاسخ  ؛اين يكي از مهمترين شرطهاي ولايت و مبناي بحث ولايت فقيه است. باشد
چهارگانه را دارد،  ةاجتهاد و استنباط امور از ادل ةآيا فقط فردي كه ملك«ال كه ؤبه اين س

براي اثبات اختصاص مقام » مجتهدان نيست؟ ةويژ ،تواند ولايت داشته باشد يا اين مقام مي
با اين حال، در اينجا نيز پاسخ پرسش را . استناد شده استاربعه  ةولايت به مجتهد به ادل

شناسد،  ييافتن بر امور مسلمانان از سوي فردي كه اسلام را نم دهيم كه ولايت چنين مي
: فرمايد در پاسخ به راوي مي 7امام صادق ،بن حنظله عمر ةدر روايت مقبول. معناست بي
 الحر( »اينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامن«

هر كس  ،ببينند از ميان شما] براي داوري و دادخواهي[؛ )136: 27ق، ج1414العاملي، 
به او [ در حلال و حرام ما نظر كرده و احكام ما را شناخته است ،ا را روايت نمودهحديث م

   .]مراجعه كنند
. خبره و كارشناس باشد ،يعني به فردي مراجعه شود كه نسبت به احكام و مباني آنها

 ،بنابراين. كند و اختصاص به يك مورد ندارد عموم مي ةدانيم كه ظهور اين روايت افاد مي
استنباط براي حكومت بر  ةكند كه فقاهت و داشتن ملك دلالت مي »ي حلالنا و حرامنانظر ف«

كه در علوم تفسير، فلسفه، رجال،  استاجتهاد  ةدانيم فردي داراي ملك مي. مردم شرط است
شود،  شناخت كامل فرهنگ اسلامي مي ةادبيات عرب، اصول فقه و ديگر علومي كه مقدم

  . نيز صاحب تخصص باشد
  كه آيا اعلميت نيز در ولي فقيه شرط است يا خير؟  شود اين پرسش مطرح ميون كنا

  قول به عدم اشتراط اعلميت
كه اعلميت  معتقدندبرخي . هاي گوناگوني دارند اين مسأله ديدگاه ةعلماي معاصر دربار



9 

 

ت 
لاي
ي و

وم
عم

ط 
راي
 ش
هي

 فق
سي

رر
ب

 /
ي
هر

ظا
ن م

سي
ح

  

نيز يكي از شرطهاي ولي است و فقط فردي بر جامعه اسلامي ولايت دارد كه مجتهد اعلم 
 ايناستنباط،  ةاي ديگر از علما بر اين باورند كه اجتهاد و داشتن ملك اما دسته. شدبا

  . دهد تا در رأس حكومت قرار گيرد ميرا به فرد صلاحيت 
فقيه  براي يافتن پاسخ پرسشي كه در بالا مطرح شد، لازم است ابتدا توضيح دهيم كه

احكام و استنباط احكام مسائل  تبيين يكي ،اين وظايفاز جمله  ؛عهده دارد روظايفي ب
عالمي است كه در احكام فقهي به او مراجعه  ةاين امر به عهد است كه نوپيدا از مباني اسلام

  .ناميم شود و ما او را مرجع تقليد مي مي
تدبير امور  و آن يمديريت جامعه و ساماندهي امور داخلي و خارج وظيفة ديگر فقيه،

» ولي فقيه«فردي كه متولي اين كار است، . است اي نظاميسياست، قواي سه گانه و نيروه
فرد داراي ولايت، فقيهي است كه در او شرط فقاهت و ديگر  ،بنابراين. شود ناميده مي

 ،فقيه است يا فقط وجود قدرت استنباط وليبودن از شرايط  اما آيا اعلم. شرايط جمع است
  كافي است؟

از . است ه بيانگر عدم شرط اعلميت در وليشهرت بالايي وجود دارد ك ،ميان علما
شرط اعلميت را نيز به شرايط با استدلال به آنها، كه برخي  وجود داردسوي ديگر رواياتي 

فقيهاني است كه اعلميت را شرط ولايت جمله صاحب جواهر از . اند ولي فقيه افزوده
بودن او براي ولايت  شايد اصل شايستگي فردي كه فاضل است و اينكه منصوب«: داند نمي

كه شايسته نيست در آن  باشددر حكم ولايت فرد افضل است، از امور قطعي ] بر مردم[
] جواز[بيانگر  ،ويژه اينكه ظاهر روايات و نصوص مربوط به نصب به ؛تشكيك شود

النجفي، ( »كساني است كه وصف يادشده را دارند، نه اعلم و افضل آنها ةشدن هم منصوب
  ).44: 40، ج1362

از نگاه محقق  ـ چند غير اعلم هر ط ـثبوت ولايت براي فرد داراي استنبا ،بنابراين
اين فقيه والامقام ديدگاه خود . امري ثابت است و نبايد نسبت به آن ترديد داشت ;نجفي
وي با اشاره به توقيع شريف حضرت . اي كه اطلاق دارند، بيان كرده است ادله ةپاي را بر

و اما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها الي رواة «االله تعالي فرجه الشريف ـ  عجلصاحب الأمر ـ 
امام دستور نداده  ،در اين روايت :نويسد مي) 140: 27ق، ج1414العاملي،  الحر( »احاديثنا

تأمل  يبا اندك«: نويسد صاحب جواهر در ادامه مي. به راويان افضل و اعلم مراجعه كنيدكه 
بايد له ظدر پاسخ به عمر بن حن 7امام صادق] اگر اعلميت شرط بود[ كه گردد ميروشن 
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النجفي، (» .]كه راوي حديث ما باشد[ به افضل مراجعه كنيد، نه به يكي از شما: فرمود مي
   ).45 :40، ج1362

زيرا ما  ؛اين ديدگاه صاحب جواهر، پس از ايشان به يك قول اجماعي تبديل شده است
باره  در اين ;البته شيخ انصاري. مخالفت كرده باشد ،ين ديدگاهبينيم فقيهي با ا نمي

. چگونگي استفاده از اطلاق ادله است ةديدگاهي دارد كه برخاسته از ديدگاه ايشان در مسأل
قضا «ايشان در كتاب  هر چند. داند مطلق را در مقام تشريع اصل حكم مي ةشيخ انصاري ادل

  . ميان علما اجماعي است] شرع[علميت براي حاكمان بيان كرده كه عدم شرط ا ،»و شهادات
ديدگاه واحدي دارند و  ،براي حاكم شرع» اعلميت«نبودن  نيز در شرطاز ايشان ن يمتأخر

، محقق 1»الاجتهاد و التقليد«در كتاب  ;محقق رشتي. ميان آنها اختلاف وجود ندارد
، محقق 3»اد و التقليدالاجته«در كتاب  ;محقق فشاركي 2،»قضاء«در كتاب  ;آشتياني
و نيز بزرگان متأخر ديگري مانند حضرت امام  4الوثقي ةو صاحب عرو ;كمپاني
هايي كه  نيز در حاشيه 4حكيم، خوئي و سيد عبدالهادي شيرازي :و آيات عظام 1خميني

اي  اند و به ادله نبودن اعلميت را در اين مسأله پذيرفته اند، شرط الوثقي نگاشته ةبر كتاب عرو
   5.طور مطلق، در مقام اثبات ولايت هستند اند كه به استدلال كرده

نيافتن يك حكم در مسائلي كه مورد توجه  :نويسد مي ;در اين راستا، آخوند خراساني
 يةكفا«وي در جلد دوم . وجود ندارد يكند كه در اين رابطه حكم همه است، دلالت مي

جوي و پذيرد كه جست ين ديدگاه را مي، ا»قصد الوجه و التمييز«و در مبحث » الاصول
 آخوند خراساني،(كند  انسان مكلف در ادله و نيافتن چيزي در آنها، دلالت بر عدم آن مي

؛ زيرا در مسائلي كه مورد ابتلاي همه است، پرسش و پاسخ فراواني وجود )366: ق1409
پس . دسترس استها نيز در جوامع روايي ما موجود و در  بيشتر اين سؤال و پاسخ. دارد

بودن امري باشد كه در  بودن چيزي يا شرط اگر فقيه در آنها دليلي نيافت كه بيانگر جزئي
پس همين نيافتن، دليلي بر عدم صدور آن از . بودن آن ترديد شده است بودن يا شرط جزئي

  . باشد مي :سوي معصومين
ي همه است و حتي مسألة حكومت و حاكم و نيز ولايت از مسائلي است كه مورد ابتلا

و با توجه به نقش آن در هدايت جامعه و رساندن مسلمانان جامعة اسلامي به رستگاري 
پس وقتي در ادله، شرط . اي مهمتر از آن وجود ندارد توان گفت كه مسأله كمال شايسته، مي

اند، اين بيانگر  اي نكرده شود و معصومين نيز به اين شرط اشاره اعلميت يافت نمي
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  . و حاكم اسلامي است نبودن اعلميت در ولي شرط
نبودن  توان به ظاهر روايت مقبوله عمر بن حنظله نيز استناد كرد و شرط علاوه بر اين، مي

براي داوري ميان دو فردي كه با يكديگر نزاع  7اعلميت را اثبات كرد؛ زيرا امام صادق
كند كه از ميان  حضرت، شرط نمي اما آن. »من نظر في حلالنا و حرامنا«: فرمايد دارند، مي

حتي وقتي پرسشگر از امام .  شناسند، به اعلم مراجعه كنيد كساني كه حلال و حرام ما را مي
به اعدل و  :فرمايد مي ؟پرسد كه اگر افراد داراي اين شرط فراوان باشند، تكليف چيست مي

البته . ق اين روايت استمصدا ،بنابراين، مجتهد عادل و متقي. پارساترين آنها مراجعه شود
در صورت وجود تعارض ميان دو مجتهد صالح براي تصدي مقام ولايت، بايد به مجتهدي 

  . مراجعه كرد كه اعلم و پرهيزگارتر است
ادله . فقيه نيست شود كه اعلميت در فقاهت از شروط ولي از آنچه گفته شد ثابت مي

  : گانه اين سخن نيز عبارتند از پنج
نبودن اعلميت را امري قطعي اعلام كرده  صاحب جواهر در اين راستا، كه شرط  هديدگا: اول
  .بود
  اجماعي بودن اين مسأله: دوم
  اطلاق روايات در اين زمينه: سوم

  بودن اعلميت نيافتن دليلي براي شرط: چهارم
  بن حنظلهعبارات مقبوله عمر : پنجم

  ادلة قائلين به اشتراط اعلميت
دانند، براي اثبات ديدگاه خود به  ت فقهي را براي ولي فقيه شرط مياما كساني كه اعلمي

كنيم و سپس به  تفصيل بيان مي در اينجا ما ادلة آنان را به. اند نقلي و عقلي تمسك جسته ةادل
  :پردازيم اين ادله مي و بررسينقد 

 دليل عقلي

نسان و نيز سيرة بودن اعلميت در ولي فقيه، همين بس كه  عقل ا براي استدلال به شرط
ويژه امور مهم ـ به اعلم و  كند؛ زيرا مردم در امور خود ـ به عقلا، رجوع به اعلم را اثبات مي

از آنجا كه اهميت منصب ولايت بسيار بالاتر از امور ديگر زندگي . كنند تر مراجعه مي آگاه
  . مردم است، پس شرط اعلميت براي ولي فقيه، امري ثابت است
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ويژه در  اشكال است؛ زيرا مراجعه به اعلم به اين استدلال، درست و بيصغراي : پاسخ
اما همة سخن در اين است . اي به آن وارد نيست امور مهم، امري قطعي است و هيچ خدشه

در پزشكي، اعلميت به . شود اقتضاي آن حوزه تعريف مي اي به كه اعلميت در هر حوزه
قيه نيز به احاطة او بر مباني فقه و آراي بزرگان اعلميت در ف. گردد بودن پزشك برمي حاذق

. گردد در هر مسأله و نيز داشتن ملكة استنباط حكم و استدلال به تراوشهاي ذهن خود برمي
بنابراين، ملاك اعلميت ولي . گردد هايش برمي اعلميت ولي فقيه نيز به وظايف و مسؤوليت

ها و مباني فقهي بزرگان فقه  و به ديدگاهفقيه، مسألة فقهي نيست كه عبارت باشد از احاطة ا
الملل و ساماندهي امور روزانة جامعه و  ت او در سياست بينيبلكه ملاك اعلم. و ادلة آنها

شود؛ زيرا اعلميت در مسائل فقهي، شأن مرجع تقليد است؛ نه  نيز امور خارجه خلاصه مي
  . فقيهي كه به مقام ولايت بر مردم رسيده است

بلكه اختلاف  ،بودن اعلميت اختلافي وجود ندارد وشن شد كه در شرطاز اين سخن ر
اما آنان . دانيم اين است كه ما اعلميت در امور حكومت را ملاك و شرط ولي فقيه ميسر بر 

 . دانند اعلميت فقهي را ملاك و شرط رسيدن فقيه به مقام ولايت مي

 دليل نقلي

باره  بيان شده، رواياتي است كه در اينبودن اعلميت فقهي  دليل ديگري كه براي شرط
مضمون همة اين روايات از نظر . باشد وجود دارد كه تعداد آنها نزديك به بيست روايت مي

از نظر سند نيز شماري از اين . توان گفت تواتر معنايي دارند معنا يكي است و لذا مي
ند رواياتي كه از صحيح و برخي در مرتبة بالاتر از صحيح قرار دارند؛ مان ،روايات

بودن اعلميت  شدن ميزان دلالت اين روايات بر شرط  براي روشن .البلاغه نقل شده است نهج
  . دهيم فقهي، هر يك از اين روايات را جداگانه مورد بررسي قرار مي

  روايت اول 
محمد بن يعقوب از علي بن ابراهيم و او از پدرش به نقل از صـفوان بـن يحيـي نقـل     

فواالله ان الرجل ليكون «: فرمود مي 7شنيدم امام صادق :گويد عيص بن قاسم ميكند كه  مي
له الغنم فيها الراعي، فإذا وجد رجلاً هو اعلم بغنمه من الذي هو فيها، يخرجـه و يجـيء بـذلك    

عـاملي،  ال حـر ال؛ 264: 8، ج1367كلينـي،  ( »الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كـان فيهـا  
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 ـ   هب...  ؛)302: 52ق، ج1403سي، ؛ مجل50: 15ق، ج1404 اى  هخدا قسم اگـر شخصـى گلّ
لـى را  شبانى گماشته باشد، هر وقت شـبان بهتـرى پيـدا كنـد، او     ،داشته باشد كه در آن گله

  .گمارد جاى او مىه فن شبانى آشناتر است به ب  دومى را كه ،جواب كرده
آن بر لزوم اعلميت در از نظر طرفداران اين ديدگاه، سند اين روايت صحيح و دلالت 

ارزش  پاافتاده و بي  در اين روايت به شباني كه از امور پيش. هر كاري نيز تام و كامل است
وقتي عقل و نقل وجود اعلميت در چنين كاري را . آيد، توجه داده شده است به حساب مي

تر  و باارزشدانند، به طريق اولي اعلميت را در ولايت كه مقام و مسؤوليتي بالاتر  شرط مي
  . بنابراين، اعلميت فقهي در ولايت شرط است. دانند ، شرط مياستاز آن 

   :كننده، سه مطلب وجود دارد در چگونگي دلالت اين روايت بر ادعاي استدلال: پاسخ
چنين  »هو اعلم بغنمه«كننده با استفاده از اين بخش از فرمايش امام  استدلال - الف

شود،  با توضيحي كه دربارة صيغة افعل ارائه مي. است برداشت كرده كه اعلميت شرط
  .گردد خطاي اين برداشت روشن مي

معناي  آيد و گاه نيز به معناي تفضيل و برتري مي در زبان عربي گاه به» أفعل«صيغة 
معناي  شود؛ بلكه به وصف كه در اين صورت، معناي تفضيل و برتري از آن استفاده نمي

ت كه اين وصف به او اطلاق شده است؛ بدون اينكه فرد انحصار وصف در فردي اس
در قرآن كريم در مواردي از اين صيغه . ديگري در داشتن اين وصف با او شريك باشد

وأوُلوُاْ الأرَحامِ بعضهُم «: فرمايد خداوند در سورة انفال مي. براي وصف استفاده شده است
]  نسبت[كتاب خدا، بعضى در و خويشاوندان ؛ )6): 33(؛ احزاب75): 8(انفال( »أوَلىَ ببِعضٍ
  . اولويت دارندديگر به بعضى 

؛ )14): 23(مؤمنون( »فتَبَارك اللَّه أحَسنُ الخْاَلقينَ«: فرمايد همچنين در جاي ديگر مي
   .آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است

ترديد  معناي تفضيل باشد؛ چرا كه بي اند بهتو در آية اول نمي» اولي«توضيح اينكه واژة 
بنابراين، . بردن چيزي از سوي طبقة بعدي است ارث در تقسيم ارث، طبقة اول مانع از به

  .تر است معناي انحصار وصف قرابت به ميت در طبقة نزديك به» اولي«
يرا به غير معناي برتري خداوند بر ديگر آفرينندگان نيست؛ ز به[» احسن«در آية دوم نيز  

  . كند انحصار آفرينندگي در خداوند را بيان مي] از خداوند، خالقي وجود ندارد؛ بلكه
را  :روايت مورد بحث نيز در مقام نفي ولايت از حاكمان غاصبي است كه اهل بيت
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روايت بر لزوم اعلميت و  ،بنابراين. از حقشان دور كردند و غاصبانه بر جاي آنها تكيه زدند
 :بودن حق ولايت براي اهل بيت معناي انحصاري آن دلالت ندارد؛ بلكه بهبودن  شرط

  . تر باشند است؛ نه اينكه ديگران نيز حقي داشته باشند، اما اهل بيت از آنها شايسته
. كار رفته باشد معناي مشهور؛ يعني تفضيل به در اين روايت به» أعلم«فرض كنيم  - ب

اقتضاي آن، معنا  اي به كه اعلميت در هر مسألهدر اين صورت نيز پاسخ ما  اين است 
مطلوب است با اعلميتي كه مطلوب يك پزشك  ،بنابراين، اعلميتي كه در شبان. شود مي

. كه با اعلميت مطلوب براي يك فقيه حاكم متفاوت است همچنان ؛باشد است، متفاوت مي
اين مسأله، توجه داده  كند و در حديث نيز به اين امري است كه عقل انسان به آن حكم مي

  . شده است كه پيش از اين تشريح شد
كنندگان به آن نيز دلالت داشته باشد،  حتي اگر اين حديث بر مطلوب استدلال - ج

كه در صفحات پيشين  همچنان. اند فقيهان به اين حديث توجهي نكرده و از آن روي گردانده
در هر دوره را بيان كرديم و ان او دهاي صاحب جواهر، شيخ انصاري و شاگر ديدگاه

جز در مرجعيت ـ در حكومت،  نبودن اعلميت براي فقيه ـ به مشاهده شد كه همگي با شرط
  . قضاوت، وكالت و مانند آن، اتفاق نظر دارند

  : اين روايت صحيحه بر مطلوب آنان دلالت ندارد؛ زيراكه طور خلاصه بايد گفت  به
  .وصفي دارد؛ نه تفضيلي در اينجا معناي» افعل«صيغة  :اولاً
شود و اعلميتي كه براي فقيه  اقتضاي آن امر معنا مي اي به اعلميت در هر مسأله :ثانياً

  .حاكم، مطلوب است، هماني نيست كه براي مرجع تقليد، مد نظر است
از حيث دلالت تمام (حتي اگر اين روايت، بر ادعاي ايشان دلالت هم داشته باشد  :ثالثاً
ماند كه فقيهان به اين روايت استناد نكرده و از آن روي  ز اين اشكال باقي مي، با)باشد

  .اند گردانده

  روايت دوم 
عمير از عمر  كند كه ابن ابي بن يعقوب از علي بن ابراهيم و او از پدرش نقل مي  محمد

 7قبن اذينه به نقل از زراره و او از عبدالكريم بن عتبة هاشمي روايت كرده كه امام صاد
مردم را دعوت به پيروى از  ،هر كس با شمشير: فرمودند 9رسول خدا... «: فرموده است

كليني، ( »او گمراه و زورگو است ،خود بنمايد با اينكه در ميان مسلمانان از او داناتر باشد
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؛ 29: 11ق، ج1408؛ ميرزاي نوري، 151: 6، ج1365؛ شيخ طوسي، 27: 5، ج1367
عبدالكريم  اين روايت از نظر سند، صحيح است و به صحيحة .)364: 2ق، ج1386طبرسي، 
از نظر دلالت نيز بايد گفت اين روايت ظهور در معنايي دارد كه ما . موسوم است ،بن عتبه

 7زيرا فردي كه مردم را به پيروي از امام معصوم ؛]نه لزوم پيروي از اعلم.[بيان كرديم
اما فردي ـ مانند . شود و زورگو ناميده نميكند ـ مانند زيد بن علي ـ گمراه  دعوت مي

خواند، زورگو و گمراه است و براي خود چيزي  سوي خود فرا مي زيدالنار ـ كه مردم را به
معناي وصفي است؛  در اين روايت نيز به» افعل«بنابراين، صيغه . خواهد كه حق او نيست مي

  .نه تفضيلي
اقتضاي  ته شد ـ اعلميت در هر امري بهكه پيش از اين نيز گف از سوي ديگر ـ همچنان

تر از او  سوي خود فراخواند، در حالي كه عالم هر كسي كه مسلمانان را به. شود آن، معنا مي
. زورگوست نسبت به تدبير امور حكومت و ساماندهي آن، وجود دارد، چنين فردي گمراه و

  !لت داشته باشد؟تواند بر شرط اعلميت فقهي ولي فقيه دلا اما اين سخن چگونه مي
و  6گفته شده است كه اين روايت در كتاب سليم بن قيس، تحف العقول، الاختصاص

برخي ـ كه دوست دارند . نقل شده است) 41: 15ق، ج1404عاملي، الحر ال(وسائل الشيعه 
يك در واقع ، تمام آنهاحال آنكه . اند شمار ادله را بيشتر كنند ـ اينها را چهار روايت دانسته

  . توان آن را به چهار روايت تبديل كرد باشند و نمي ديث ميح

  روايت سوم 
محمد بن حسن با سند خود از محمد بن احمد بن يحيي از محمد بن حسين بن عباس 

كند  بن عامر و ايوب بن نوح و او از عباس بن داوود بن حصين از سفيان جريري نقل مي
اگر فردي «: فرمود 9ند كه پيامبر اكرمك كه عرزمي از پدرش حديثي مرفوع را نقل مي

تر از او در ميانشان هست، تا روز قيامت  كه عالم  حالي در ،دست گرفت پيشواييِ قومي را به
يكي . اين روايت از چند طريق نقل شده است. »وضعيت آنان در پستي قرار خواهد داشت

د روايت نيز آشكار در سن.  است) 346: 8همان، ج(از آنها، طريق صاحب وسائل الشيعه 
به همين دليل اين روايت . است كه بين پدر عرزمي و پيامبر اكرم، نام راويان نيامده است

در نقل، اين روايت صحيح ) 635: ق1411حلي، (البته طبق طريق ابن ادريس . مرفوع است
نيز اين ) 93: 1، ج1370برقي، (و برقي ) 378: 1تا، ج شيخ صدوق، بي(شيخ صدوق . است
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به هر حال سند اين روايت . اند ايت را در شمار فرمايشات قطعي پيامبر اكرم نقل كردهرو
  . مشكلي ندارد

از نظر دلالت نيز بايد گفت، صاحب وسائل الشيعه، اين روايت را در باب احكام امام 
وي چنين پنداشته كه اين روايت در بيان حكم اعلميت امام جماعت  7.جماعت آورده است

پايه است كه  حال آنكه اين، پنداري بي. كنند گزاراني است كه به او اقتدا ميبراي نماز
، امور مسلمانان را تا روز قيامت در وجود داردتر از او نيز  پذيرش امام جماعتي كه عالم

پيشوايي جامعه و .  بلكه شأن اين روايت، بسيار بالاتر از اين مسأله است. پستي نگه دارد
بنابراين، منظور . تواند امور مردم را به صلاح يا فساد رهنمون سازد رهبري آن است كه مي

  . از امامت در اين روايت، حاكميت است؛ نه امامت در نماز جماعت
معناي وصفي  به» افعل«در اين روايت نيز همچون روايات پيشين، صيغة  ،از سوي ديگر

  . كند دگاه ما را تأييد ميبنابراين، روايت بالا نيز دي. كار رفته است؛ نه تفضيلي به
اند  كردن معناي وصفي از آن، اشكالي ذكر كرده برخي بزرگان دربارة صيغه افعل و اراده

اينان ديدگاه خود را با . معناي وصفي نيامده است و آن اينكه صيغة افعل در قرآن كريم به
  . اند بيان ديدگاه برخي از اديبان تقويت كرده

فقط بايد گفت كه اين ديدگاه، بسيار . ديدگاه وجود ندارد در اينجا فرصت تشريح اين
بيند  كس در موارد استعمال اين صيغه در قرآن، نيك بنگرد، مي آور است؛ چرا كه هر شگفت

  .كه بيشتر موارد كاربرد اين صيغه، معناي وصفي دارد؛ نه تفضيلي
اين واژه : شود م اشاره ميدر قرآن كري» احَقّ«براي تأييد اين سخن، به موارد كاربرد واژة 

معناي تفضيلي است و هشت مورد ديگر  بار در قرآن كريم آمده است كه يك مورد به 9
وبعولتَهُنَّ أحَقُّ برِدَهنَّ في ذلَك إنِْ أرَادواْ «: در سورة بقره چنين آمده است. معناي وصفي به

آشتى دارند، به بازآوردن آنان در اين  و شوهرانشان اگر سرِ؛ )228): 2(بقره( »إصِلاحَاً
  . سزاوارترند]  مدت[

معناي  آية زير به 8اما در . معناي تفضيل آمده است به» احق«بينيم كه در اين آيه، واژة  مي
  : وصفي آمده است

 - »ْنهم ْلكْقُّ باِلمَنُ أحَنحناَ وَليع ْلكْالم َكوُنُ لهاْ أنََّى يُ247: )2(بقره( »قاَلو.( 

Q »اِهمتادَن شهقُّ مَتنُاَ أحادَلشَه ّانِ باِللهمْقسَ107): 5(مائده( »في.( 

Q  »ِنَقُّ باِلأمَنِ أحَالفْرَيِقي َ81): 6(انعام( »فأَي.( 
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Q »َيننُؤمإنِ كنُتمُ م هَقُّ أنَ تخَشْوَأح ّ13): 9(توبه( »فاَلله.( 

Q »َّلىَ التع سُأس ِجدسلَّميهف قُّ أنَ تقَوُمَمٍ أحولِ يَنْ أوى مْ108): 9(توبه( »قو.( 

Q »ىدهإلاَِّ أنَ ي يِهدن لاَّ يَأم عتَّبقُّ أنَ يَقِّ أحْي إلِىَ الحدهن يَ35): 10(يونس( »أفَم.( 

Q »اَلهَأها وِقَّ بهَكاَنوُا أحى وْةَ التَّقومَكل مهَألَزْم26): 48(فتح( »و.( 

Q »قُّ أنَ تخَشْاَهَأح اللَّهو تخَشْىَ النَّاس37): 33(احزاب( »و.( 

 37عنوان مثال، خداوند در آية معناي وصفي آمده است؛ به به» افعل«در همة اين موارد، 
فرمايد خشيت از مردم جايز است؛ اما خشيت از خداوند، سزاوارتر است؛  سورة احزاب نمي

اين آيه در مقام بيان اين است كه فقط . يد هرگز از مردم نبايد خشيت داشتفرما بلكه مي
  . بايد از خداوند خشيت داشت

  روايت چهارم
ان أحقّ الناس بهذا الامر أقواهم عليه و «: روايت شده است كه فرمودند 7از امام علي

ين كار، نيرومندترين ترين مردم براي ا ؛ شايسته)173خطبةالبلاغه،  نهج(» أعلمهم بأمر االله فيه
  . ترين آنها به امر خداوند در اين رابطه است آنها و نيز آگاه

بنابراين، صحت سند اين روايت، مورد . البلاغه نقل شده است اين روايت از نهج
روايتي ديگر با مضموني نزديك به همين روايت را سليم نقل كرده . پذيرش همگان است

ترين مردم براي اين كار، نيرومندترين آنها و نيز  ايستهش«: اند است كه آن حضرت فرموده
   8.»ترين به امر آنهاست آگاه

اي كه هنوز ثابت نشده كتابي كه اكنون  گونه دربارة كتاب سليم اختلاف وجود دارد؛ به
آوري كرده است يا اينكه در آن، مطالبي  در دسترس ماست، همان كتابي است كه سليم جمع

البلاغه، در سند  دليل نقل اين روايت در نهج به هر حال، به .ده شده استبه كتاب اصلي افزو
  . آن جاي ترديد نيست

و تفسير آن به » اعلمهم بأمر االله«گيري از عبارت  كنندگان به اين روايت با بهره استدلال
اند كه فقيه حاكم بايد اعلم  علم و آگاهي به مباني فقاهت و استنباط فقهي، نتيجه گرفته

  . باشد] روزگار خويش[يهان فق
در نحوة استدلال به اين روايت دو نكته وجود دارد كه با توجه به آنها نادرستي استدلال 

  : گردد فوق آشكار مي
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ظهور در اين امر دارد كه شرط لازم براي والي، اين است » اعلمهم بأمر االله«عبارت  :اولاً
آمده » بأمر االله«يرا ضميري كه پس از ترين مردم باشد؛ ز كه نسبت به امور حكومت آگاه

  . گردد است، به امر ولايت و حاكميت برمي
در اينجا نيز » افعل«گونه كه در ذيل روايات پيشين تشريح كرديم، صيغة  همان :ثانياً

ساعده،  گونه نيست كه اصحاب سقيفة بني نه تفضيلي؛ زيرا اين ،معناي وصفي آمده است به
حق بيشتري داشت و براي اين كار  7، ولي حضرت عليدر امر حكومت حق داشتند

سزاوارتر بوده است؛ بلكه آنان هرگز چنين حقي نداشتند و فقط اميرالمؤمنين شايستة اين 
، فرمايش حضرت امير به اين معناست كه غير از من، هيچ كس حق رو ازاين. امر بود

  . جود داشتخلافت نداشت؛ زيرا قدرت اين كار و علم به آن، فقط در من و
تربودن به امور حكومت و  معناي آگاه بنابراين، اعلميت مورد نظر در اين روايت نيز به

بودن در زمينة نكات ريز  سوي صلاح است؛ نه اعلميت فقهي و اعلم رهبري جامعه به
  .استنباط احكام مربوط به افعال مكلفين

  روايت پنجم 
ترين،  ايد پارساترين، آگاهامام ب«: نقل شده است كه فرمود 7از حضرت علي

ترين آنان به حلال و حرام خدا و انواع احكام و امر و  ترين مردم و آگاه ترين و كريم شجاع
مردم بايد به امام نيازمند باشند . ترين فرد به همة نيازهاي مردم باشد نهي خداوند و نيز آگاه

 9»المحكم و المتشابه«رسالة  اين روايت را در ;مرتضي سيد. »نياز باشد و امام از آنان بي
اي از آن  اين تفسير كه از بين رفته است و امروزه نسخه. نقل از تفسير نعماني آورده است به

شود، در دست سيد مرتضي بوده و ايشان از اين تفسير، مطالب بسياري را نقل  يافت نمي
  .  اند كرده

ذكر سند، آن را از حضرت  روايت بالا از نظر سند، مرسل است؛ زيرا سيد مرتضي بدون
هاي  دربارة صحت آنچه از تفسير نعماني نقل شده، بحث. نقل كرده است 7علي

شود روايات مرسل آن در حد روايات قطعي  اي كه گفته مي گونه اي مطرح است؛ به گسترده
است؛ زيرا بر پاية ديدگاه بسياري، اين روايات، صحيح  ;شيخ صدوقسوي شده از   نقل

العقول، رسالة المحكم و المتشابه و ديگر  بودن روايات تحف چند به صحيح هر. هستند
اند، تصريح نشده است، اما بعيد نيست كه  منابعي كه بخشي از روايات مرسل را نقل كرده
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كسي آنها را صحيح بداند؛ زيرا اين روايات از روايات قطعي سيد مرتضي و حراّني و مانند 
  . باشند ايشان مي

  . عهدة دانش رجال است ر، بررسي دقيق اين مطلب ببه هر حال
وجوب  كنندگان به از حيث دلالت نيز بايد گفت كه روايت بالا بر خلاف نظر استدلال

شرط اعلميت فقهي براي حاكم، دلالتي ندارد؛ بلكه از ظاهر اين روايت چنين استفاده 
است؛ زيرا شرطهاي ] مبراي مرد[در مقام معرفي مقام عصمت و امامت  7شود كه امام مي
بودن  ترين مردم ترين و كريم ترين، شجاع شده در اين روايت ـ همچون پارساترين، آگاه  بيان

و خاندان پاك و  9نيازي از آنان ـ فقط بر پيامبر بودن در عين بي و حلاّل مشكلات مردم
  . معصوم ايشان قابل انطباق است

  . كار رفته است معناي وصفي به هدر اين روايت نيز ب» افعل«بنابراين، صيغة 
نيازي از مردم، در غاصبان خلافت وجود نداشته  صفاتي چون شجاعت، كرَمَ، علم و بي

. سيره، گفتار و رويدادهاي نقل شده از زمان اين افراد، بهترين شاهد ادعاي ماست. است
حضرت ها در  طور متواتر از طريق فريقين نقل شده كه همة اين ويژگي حال آنكه به

  . وجود داشته است 7علي
، روايت بالا در صدد نفي خلافت از غاصبان آن است و ارتباطي با شرط اعلميت در لذا

بودن اعلميت بر دلالت اين روايت به ديدگاه  اگر مدعيان شرط. ندارد ،فقيهي كه ولايت يافته
ديدگاه شما وحدت سياق در اين روايت، پاسخ : خود، اصرار ورزند، در پاسخ خواهيم گفت

ترين،  دهد؛ زيرا هيچ فردي اعتقاد ندارد كه هر ولي و حاكمي بايد پارساترين، شجاع را مي
هاي  بلكه اين ويژگي. [نياز از آنان باشد و مردم به وي نيازمند باشند ترين مردم و بي كريم

ي كند كه اين شروط ويژة امامان معصوم است و برا امامان معصوم است و روايت بيان مي
كند كه  بنابراين، وحدت سياق، حكم مي.] ها شرط نيست حاكم غير معصوم، اين ويژگي

  . براي ولي فقيه شرط نباشد] ها همچون ديگر ويژگي[اعلميت نيز 

  روايت ششم
اي را براي معاويه فرستاده است  نامه 7كند كه حضرت علي ابن ابي الحديد نقل مي

ترين مردم براي اين امت ـ چه در  درستي كه شايسته به«: كه در بخشي از اين نامه آمده است
ترين آنان به قرآن و كسي  ، آگاه9ترين آنها به رسول خدا گذشته و چه اكنون ـ نزديك
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  ).210: 3، جق1407  ابن ابي الحديد،(» ترين مردم باشد است كه در دين خدا فقيه
روايت بالا  ،بنابراين. را ابن ابي الحديد نقل كرده استمرسل است و آن  ،اين روايت

اما از نظر دلالت، مضمون اين روايت به آنچه سيد . توان به آن، دل بست سند ندارد و نمي
مؤمنان در برابر مكتب خلفا، به بيان  امير. مرتضي از آن حضرت نقل كرده، نزديك است

كند كه اگر ميان مسلمانان بر سر امامت  ايشان اعلام مي. مباني مكتب خود پرداخته است
يك شايسته اين امر است، در اين  وي و امامت معاويه اختلاف افتاد و ندانستند كه كدام

به رسول خدا «، همان است كه »ترين آنها براي اين كار شايسته«صورت ملاك آن است كه 
م اوست كه ه. است؛ يعني همان داماد و پسر عموي رسول گرامي اسلام» تر نزديك

امري كه با نص متواتر از پيامبر . »ترين است ترين مردم به قرآن و در دين خدا فقيه آگاه«
 7تر و اوَلي براي خلافت، حضرت علي شايسته ،بنابراين. گرامي اسلام نقل شده است

  . بلكه بايد گفت كه غير او، حق خلافت ندارد. است
م بيان شرط اعلميت نيست؛ زيرا معاويه نه از اين سخن روشن شد كه روايت بالا در مقا

تر بود تا  نزديك 9به كتاب خدا آگاهي داشت، نه در دين  فقيه بود و نه به رسول خدا
تر و به رسول خدا  تر، فقيه بگوييم آن حضرت عالم 7هنگام مقايسه او با حضرت علي به

معناي  ات پيشين، بهدر اين روايت نيز همچون رواي» افعل«پس صيغة . تر بوده است نزديك
  .نه تفضيلي ،كار رفته است وصفي به

  روايت هفتم 
: فرمود 9كند كه رسول خدا بيهقي در سنن خود از ابن عباس، اين روايت را نقل مي

من استعمل عاملاً من المسلمين و هو يعلم انّ فيهم أولي بذلك منه و أعلم بكتاب االله و سنة «
كسي كه فردي از  ؛)118: 10، جتا بيبيهقي، ( »ع المسلميننبيه فقد خان االله و رسوله و جمي

تر از او به كتاب خدا  تر از او و آگاه داند شايسته حالي كه مي كاري بگمارد، در مسلمانان را به
  .و سنت پيامبرش وجود دارد، به خدا، رسول خدا و همة مسلمانان خيانت كرده است

البته . اين روايت بدون سند است ،براينبنا. اين روايت از طرق شيعه نقل نشده است
به نقل از همين منبع  »الغدير«مدافع حريم ولايت؛ مرحوم علامة اميني، اين روايت را در 

معاصران نيز اين روايت را از الغدير نقل  10).291: 8، جق1403 اميني،(آورده است 
  . اند كرده
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حكمي كه صريح و . اردظهور در ارشاد به حكم عقل داز حيث دلالي، اين روايت، 
اگر فردي، كاري از امور مسلمانان را به مردي : گويد انكارناپذير است؛ زيرا اين روايت مي

تر از او نيز هست، به خدا، رسول خدا و  تر به اين كار و شايسته داند آگاه واگذار كند كه مي
اين . م كرده استتر محرو مسلمانان خيانت كرده است؛ چرا كه مردم را از فرد شايسته ةهم

  . باشد يك حكم عقلي انكارناپذير بوده و مورد اجماع عقلا نيز مي
و [»و اولي بذلك منه«از عبارت  9شود، پيامبر اكرم مي هگونه كه مشاهد همان
و أعلم بكتاب االله و «استفاده فرموده و پس از آن، عبارت ]  تر از او به اين كار باشد شايسته
باشد؛ يعني در اين امر،  ست كه اين عبارت، تفسيركنندة عبارت اول ميرا آورده ا» سنة نبيه

دلالت اين روايت، ولي، فردي است  بنابراين، به. تر باشد به كتاب خدا و سنت پيامبر آگاه
در زمينة امور ولايت،  9كه از جهت كفايت و شايستگي و علم به قرآن و سنت پيامبر

تر و از ديگران اعلم  ه اينكه در امور ديگر مانند فقه آگاهتر و اولي باشد؛ ن تر، شايسته آگاه
  . باشد

  روايت هشتم 
ترين مردم به پيامبران، كساني  ترين و نزديك شايسته«: فرمايد مي 7حضرت علي

  ).189: 68ق، ج1403مجلسي، ( 11»ترند اند، آگاه هستند كه به آنچه پيامبران آورده
را  آن ;رسل قرار دارد؛ زيرا فقط علامة مجلسياز نظر سند، در درجة منيز اين روايت 

نقل كرده است و فاصلة زمان صدور اين روايت تا دوران حيات علامة مجلسي نيز بسيار 
  . فراوان است

كند كه در ولي فقيه، اعلميت فقهي شرط باشد؛  از سوي ديگر، اين روايت دلالت نمي
بخشي از اين ميراث در زمينة . است هاي مختلف بوده زيرا ميراث ديني پيامبران در زمينه

بنابراين، . داري بوده است تبيين احكام، قضاوت و دادرسي و بخشي ديگر در زمينة حكومت
تر از  ها و شؤون پيامبري، آگاه يك از اين زمينه كند كه اگر فردي در هر روايت بالا دلالت مي

، رو ازاين. به پيامبران خواهد بود ترين و نزديكترين افراد ديگران باشد، در آن زمينه، شايسته
كند كه واجب است ولي، از نظر فقهي، اعلم باشد؛  دلالت نمي 7فرمايش حضرت امير

بلكه دلالت اين روايت به اين است كه ولي فقيه بايد در امور حكومتي، نسبت به ميراث 
  .  پيامبران اعلم باشد
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  بندي روايات جمع
بود كه براي اثبات شرط اعلميت در ولي فقيه، به آنها اي  ادله  آنچه در بالا آمد، همة

چند در دليل نقلي،  هشت روايت را بيان كرديم، اما به دليل تعدد  هر. استدلال شده است
سند برخي از اين روايات، مجموع ادلة ذكر شده از سوي معتقدان به شرط اعلميت، افزون 

وايات، به لزوم اعلميت ولي فقيه در هر صورت، هيچ يك از اين ر. بر بيست روايت است
طور اختصار بار ديگر بيان  بندي و به اكنون در يك جمع. در زمينة فقاهت دلالت ندارند

  :كنيم كه مي
  . كار رفته است؛ نه تفضيلي معناي وصفي به در اين روايات به» لافع«صيغة  :اولاً
ميت، در مقام بيان شأن يك دسته از روايات مورد استناد براي اثبات شرط اعل :ثانياً

نه در مقام نفي و نه در مقام اثبات ـ و ارتباطي  امامت و خلافت بدون واسطة الهي هستند ـ
  .به مسألة ولايت فقيه ندارند و موضوع آنان متفاوت است

حكم عقل، اين است كه در . بخشي از اين روايات نيز ناظر به حكم عقل هستند :ثالثاً
تناسب نوع آن كار، با ديگر  بودن در هر كاري نيز به اعلم. مراجعه كرد هر امري، بايد به اعلم

، اعلميتي كه ولي فقيه بايد دارا باشد، با اعلميتي كه يك مرجع تقليد لذا. امور متفاوت است
  .بايد داشته باشد، يكسان نيست

، به شرط شود كه ادلة قائلان به شرط اعلميت، با توجه به اين سه نكته ثابت مي ،بنابراين
شود،  ترديد فردي كه ولي فقيه مي چند بي هر ؛اعلميت فقهي براي ولي فقيه، دلالتي ندارند

بايد در زمينة امور ولايت بر جامعه، اعلم از ديگران باشد؛ يعني اعلميت او بايد در زمينة 
ي عهده گرفته است؛ مانند ساماندهي امور جامعه و مسائل داخلي و خارج رمنصبي باشد كه ب
كند و شريعت اسلامي نيز به آن  اين نيز امري است كه عقل به آن حكم مي.  جامعة اسلامي

اما بايد توجه داشت . سيرة عقلا و دينداران نيز بر همين اساس بوده است. ارشاد كرده است
  . كه ميان اين اعلميت با اعلميت فقهي، ارتباطي وجود ندارد

  داري اعلميت در حكومت: شرط چهارم
ي فقيه بايد در تدبير و ساماندهي امور جامعه و مسائل حكومتي و نيز هدايت درست ول

از آنجا كه در ذيل شرط . ترين و اعلم مردم جامعه باشد سياست داخلي و خارجي، آگاه
عنوان شرط ولي فقيه، به اين مسأله پرداختيم، از بيان دوبارة  سوم و بررسي اعلميت فقهي به
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  .كنيم آن خودداري مي

  عدالت: شرط پنجم
اما پيش از بيان تفصيلي اين مسأله، . ترديد، عدالت از مهمترين شروط ولي فقيه است بي

  .توجه به سه نكته ضروري است
  الف ـ تعريف عدالت

ـ عدالت، عبارت 13و شيخ انصاري 12طبق ديدگاه مشهور ـ همچون صاحب جواهر
  .»شريعت مقيد شد توان به ظواهر وسيلة آن، مي اي كه به ملكه«است از 

  ب ـ تأكيد شريعت اسلام بر عدالت
گردد، بر شرط عدالت تأكيد كرده است؛ چرا كه  اسلام در همة اعمالي كه به جامعه برمي

ومرج و آشفتگي امور اجتماعي از مسائل اصلي و مورد  گسترش عدالت و پرهيز از هرج
انتخاب قاضي، شاهد و نيز امام بينيم كه اسلام در  رو، مي ازاين. اهتمام ويژة اسلام بود

از آنجا كه اهميت هيچ حرفه و منصبي . جماعت و حاكم، عدالت را شرط كرده است
  . كند همچون حاكم نيست، عقل نيز به شرط عدالت در والي جامعة اسلامي حكم مي

  ج ـ عدالت، يك ملكه است يا فعل؟
تا جايي كه عدالت را نيز نفساني است؛  اتآنچه مشهور است، اينكه عدالت يكي از ملك
اي را  هر كه ملكه: اند به همين دليل گفته. اند همچون شجاعت و سخاوت از فضايل شمرده

امور حرام ـ چه كوچك و ] دهد و[ها را انجام  واسطة آن، واجب دست آورد كه بتواند به به
الت را ترك كند و از آنچه خلاف جوانمردي است، پرهيز كند، ملكة عد] را[چه بزرگ ـ 

بنابراين، هر كس بتواند بدون تكلف و ). 193: 3ج  ،1362آل بحرالعلوم،   (داراست 
دشواري، بذل و بخشش كند، ملكة سخاوت را داراست و هر كس بتواند بدون تكلف با 
دشمن بجنگد، ملكة شجاعت را دارد و هر فردي كه بتواند انواع حرام را رها كند و همة 

  . ز امور خلاف مروت پرهيز نمايد، عادل استواجبات را انجام دهد و ا
آيد؛ نه  شمار مي هاي نفساني به همچون شجاعت و سخاوت ـ از ملكه عدالت ـ ،بنابراين

  .از افعال انساني
بنابراين، هر فردي كه خود را پايبند به انجام احكام شريعت كند و همة واجبات را انجام 

نه از روي طبيعت ، بلكه با تكلف و غير عادي  ،اردهد و امور حرام را ترك كند، اما اين ك
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  . آيد شمار نمي باشد، اين فرد، عادل به
هاي سخاوت و شجاعت در  كاررفتن واژه شود كه به اساس آنچه گفته شد، آشكار مي بر

ترين مردم، همان است كه بر هواي  شجاع«: مانند :شده از معصومين برخي روايات نقل
سخاوتمندترين مردم، هماني «و ) 394: 4تا، ج يخ صدوق، بيش(» نفس خويش چيره شود

، معناي مجازي )12: 9ق، ج1414عاملي، الحرّ ال(» است كه زكات مال خويش را بپردازد
مگر اينكه بگوييم منظور اين دو حديث،  ؛دارند و يا اينكه بايد بر معاني ديگري حمل شوند

د از روي طبيعت و نه از روي تكلف و دادني است كه فر شدن بر هواي نفس و زكات چيره
عنوان ملكه، به فرد  توان شجاعت و سخاوت را به در اين صورت مي. سختي انجام دهد

كند و يا زكات مال خويش را  پس هر فردي كه از امور حرام پرهيز مي. نسبت داد
يعي و پردازد، شجاع و يا سخاوتمند نيست؛ مگر اينكه اين رفتار فرد، عملي عادي و طب مي

  . بدون تكلف بوده باشد
هاي نفساني باشد، در اين  شود كه اگر عدالت از ملكه در اينجا اين پرسش مطرح مي

تواند دريابد كه آيا عدالت او يك ملكه است يا خير؟ زيرا ملكه  صورت، فقط خود فرد مي
ن، دست تواند به آ يابد و هيچ كس نمي از امور نفساني است كه در نفس انسان ارتكاز مي

  . واسطة كاشف يا دليلي كه بيانگر وجود اين ملكه باشد يازد، مگر به
با اين ديدگاه مخالفت  ;اما برخي، همچون فقيه همداني ؛اين، ديدگاه مشهور فقهاست

شود، ارتباطي  اند كه ميان ملكه عدالت و افعالي كه از انسان صادر مي كرده، بر اين باور بوده
چه از  اگر يد هر كه واجبات را انجام داد و امور حرام را ترك كرد ـگو او مي. وجود ندارد

روي تكلف ـ و نيز امور خلاف مروت را مرتكب نشد، او عادل است؛ هر چند كه اين 
ايشان در اثبات ديدگاه  14).668، تا بي همداني،(رفتار او از روي تكلف و غير طبيعي باشد 

در پاسخ  7امام صادق ،بر اساس اين روايت. استيعفور استناد كرده  خود به روايت ابي
» شود تا شهادت او پذيرفته شود؟ عدالت مرد مسلمان چگونه ثابت مي«به اين پرسش كه 

بودن زبان بشناسيد و او به  اينكه او را به عفاف و پاكدامني، پاكدستي و نجيب«: فرمودند
ان، وعدة جهنم داده است ـ معروف پرهيز از گناهان كبيره ـ كه خداوند به مرتكبان اين گناه

  ).  38: 3تا، ج شيخ صدوق، بي( »باشد
و » كاشف«ايشان ميان  ،ظاهر به كه در نقد استدلال اين فقيه والامقام بايد گفت

اند؛ زيرا عمل، كاشف از عدالت است و عدالت، امري است كه  خلط نموده» المنكشَفَ«
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ينكه عمل انسان، كاشف از عدالتي باشد كه ؛ نه ا)به منكشف(شود  واسطة عمل كشف مي به
  . رود شمار مي خودش نفس عمل انسان به

داند؛ نه اينكه عمل انسان، كاشف از  محقق خوئي نيز عدالت را عين عمل انسان مي
پاسخ ما به اين ديدگاه نيز هماني است كه در ذيل  15.نام عدالت باشد اي نفساني به ملكه

  . ديمديدگاه فقيه همداني بيان كر
گانه، نوبت به تبيين اصل موضوع؛ يعني شرط عدالت در  هاي سه اكنون پس از بيان نكته

  .  رسد ولي فقيه مي
نظر باشد و فردي كه ولي  بر اساس ادلة چهارگانه، بايد شرط عدالت براي ولي فقيه مد

مورد بحث  هر يك از اين ادله به تفصيل، ،در ادامه. شود، داراي ويژگي عدالت باشد فقيه مي
  :گيرد و بررسي قرار مي

  عقل: اول
دانستن عدالت براي ولي فقيه، نياز به بحث و  در چگونگي دلالت عقل بر لزوم شرط

كند كه فرد ظالم و  درنگي چنين حكم مي استدلال فراوان نيست؛ زيرا خرد انساني با اندك
با موازين شرع، توجهي ميزان انطباق رفتار خود  دروغگويي كه از خدا پروايي ندارد و به

دست گيرد؛ بلكه از ديدگاه عقل، اين  تواند رياست جامعة اسلامي را به تنها نمي كند، نه نمي
امور حكومت را به فردي  ،توان گفت خداوند سبحان بنابراين، نمي. كار قبح فراوان دارد

ف حكمت الهي داند؛ زيرا اين كار بر خلا تفويض كرده كه عقل سليم انسان، آن را قبيح مي
كه قراردادن  بنابراين، همچنان. حكمت خداوند نيز بر افعال باري تعالي، حاكم است. است

  . داند عنوان حاكم از سوي خداوند، قبيح است، خرد مردم نيز اين كار را قبيح مي فرد ظالم به

  اجماع: دوم
ان شيعة اماميه خواهيم بگوييم مي در اينجا منظور ما فقط اجماع فقيهان نيست؛ بلكه مي

كنون اين امر پذيرفته شده است كه حاكم اسلامي بايد عادل  در طول قرنهاي گذشته تا
، شرط عدالت و حتي ]گانه امامان دوازده[آنان براي خلفاي رسول خدا  كه باشد؛ تا جايي

 اند؛ اما براي نمايندگان و نواب خلفاي رسول بالاتر از آن ـ يعني عصمت ـ را لازم دانسته
اند؛ در همين راستا، آنان براي ولي فقيهي كه در  نيز شرط عدالت را لازم دانسته 9خدا
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عهده دارد، نيز شرط عدالت را لازم  حاكميت جامعة اسلامي، نمايندگي آن بزرگواران را به
شود و نمايندة آن  كه اين شرط را براي مجتهدي كه مرجع تقليد مي اند؛ همچنان دانسته

باشد و نيز براي قاضي كه در امور قضاوت،  ن احكام امور نوپيدا ميمعصومين در بيا
همچنين براي امام جمعه و نيز امام . اند شود، عدالت را شرط دانسته نمايندة آنان مي

اين . دانند جماعت كه در نمازگزاري، نيابت آن بزرگواران را دارند، عدالت را شرط مي
معلوم بوده و هيچ كس درباره آن اختلاف ديدگاه  امر، ميان عالمان شيعه و ديگر شيعيان،

رود؛  شمار مي كه اين امر، يكي از نقاط مهم اختلاف ميان شيعه و سني به اي گونه ندارد؛ به
گناهان ابايي  چرا كه آنان، ولايت فردي فاسق، فاجر و شرابخوار را كه از ريختن خون بي

تاريخ و نيز كتابهاي كلامي اهل سنت . دانند پذيرند و او را حاكم خويش مي ندارد، مي
و حاكم بر جامعة  دهد كه آنان عدالت را در ولي واهي ميگ) 186 :ق1414  باقلاني،(

گيرد و  دست مي زور حكومت را به دانند، بلكه ولايت فردي كه به اسلامي شرط نمي
  . پذيرند را نيز ندارد، مي صلاحيت آن

  كتاب: سوم
چند فقيهان  بودن عدالت در حاكم دلالت دارند؛ هر شرط شماري از آيات قرآن كريم بر

اند، اما برخي ديگر از اين آيات نيز تا كنون مورد  در گذشته به برخي آيات استناد كرده
  : شماريم در اينجا آيات يادشده را برمي. استناد فقيهان قرار نگرفته است

   :اول ةآي
»َبكِل هبر يمراَهِتلَىَ إباب ِإذي قاَلَ وتيُن ذرما قاَلَ وامِلنَّاسِ إمل ُلكاعنَّ قاَلَ إنِِّي جهَفأَتَم اتم

و چون ابراهيم را پروردگارش با كلماتى بيازمود و ؛ )124): 2(بقره( »لاَ يناَلُ عهدي الظَّالمينَ
 .»مردم قرار دادم من تو را پيشواى«: فرمود] خدا به او[انجام رسانيد،  وى آن همه را به

   .»رسد پيمان من به بيدادگران نمى«: فرمود» ؟]چطور[از دودمانم «: پرسيد]  ابراهيم[
و اهل  9كه در گذشته گفتيم، ولايت يك عهد الهي است كه خداوند به پيامبر همچنان

. اند آنان نيز اين ولايت را به فقيه تفويض نموده. بيت معصوم ايشان تفويض كرده است
در اين آيه نيز تصريح شده است كه اين عهد . راين، ولايت، يك عهد و امانت الهي استبناب

  . رسد خداوندي به افراد ظالم و بيدادگر نمي
كفر، شرك، بغي و تجاوز، ترك واجبات و : دانيم ظلم مراتبي دارد، از جمله همچنين مي
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دهندة حرام،  اجبات و انجامكنندة و بنابراين، فرد كافر، مشرك، باغي، ترك. انجام محرمات
  . دار ولايت الهي باشند توانند عهده آيند و نمي شمار مي ستمگر به

   :آية دوم
»اهوه عاتَّبكرْنِاَ ون ذع هْنْ أغَفْلَنْاَ قلَبم عُلاَ تطو از آن كس كه قلبش ؛ )28): 18(كهف( »و

  .  كرده اطاعت مكنايم و از هوس خود پيروى  غافل ساخته ،را از ياد خود
رو فردي باشيم  توان در اعمال روزانة خود دنباله اين آيه نيز دلالت آشكار دارد كه نمي

كه از ياد خداوند غافل شده است و فراموش كرده كه همة گيتي در محضر خداوند ـ و 
طريق  اين آيه به: با قياس اولويت بايد گفت. عبارتي، خداوند محضر همة گيتي ـ است به
  . روي از چنين فردي در امور حكومت نيز جايز نيست كند كه پيروي و دنباله ولي دلالت ميا

   :آية سوم
پس در برابر فرمان ؛ )24): 76(انسان( »فاَصبرِْ لحكمِْ ربك ولاَ تطُع منهْم آثما أوَ كفَوُرا«

  . فرمان مبرـ  ]افرك[ يا ناسپاسگزار گناهكار ـ پروردگارت شكيبايى كن و از آنان
شود كه  دلالت آيه اين مي ،كفر در اعتقاد است كه در اين صورت» كفوراً«اگر مراد از 

  . تواند بر مسلمان ولايت داشته باشد كافر نمي
در اين صورت، : اما اگر اين واژه به كفرورزي در عمل دلالت داشته باشد، بايد گفت

در هر دو صورت، اين آيه دلالت . كار رفته است به» آثماً«در تأكيد يا تفسير » كفور«واژة 
كند بر اينكه فرد كافر يا انسان گناهكار، شايستگي رياست بر جامعة اسلامي را ندارد و  مي

  . ندنپيروي ك يفرد چنينن از ناكرده كه مسلما خداوند نهي

   :آية چهارم
»ْلهي هَليلْ عمَثلَِ الكْلَبِْ إنِ تحَكم ُثلَهَثفمْلهي ْتتَرْكُه َ؛ )176): 7(اعراف( »ثْ أول او ثَم

آورد  رون مىياست كه اگر به او حمله كنى، دهانش را باز و زبانش را ب) هار(همچون سگ 
گويى چنان تشنه دنياپرستى (كند  و اگر او را به حال خود واگذارى، باز همين كار را مى

  ).!شود است كه هرگز سيراب نمى
؛ )5): 62(جمعه( »كمَثلَِ الحْمارِ يحملُ أسَفاَرا«: ر آية ديگري آمده استهمچنان كه د
اما چيزى از آن  ،كشد آن را بر دوش مى(كند  كه كتابهايى حمل مى استمانند درازگوشى 

  .)فهمد نمى
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هر عالمي است كه علم  ةدوم نيز دربار ةآي 16.آية اول دربارة بلعم باعورا نازل شده است
  .ا با عمل همراه نكرده باشدخويش ر

دانشمندي را كه به دنيا دلبسته است و در قلب او عشق به جاه و مال  ،خداوند سبحان
ديدگاه مشهور مفسران  ةپاي اين ديدگاه بر. كند دنيا جاي گرفته، به سگ و الاغ تشبيه مي

بالا در مقام  ةيآ ،بنابراين. اين دو آيه و مانند آن از باب تشبيه هستند :گويند است كه مي
دهند و از باب  خبر از باطن و واقعيت مي ،اين دو آيهكه البته اگر گفته شود . انشاء است

بلكه  ؛تشبيه به سگ يا الاغ نشده است ،زيرا در اين دو آيه ؛تر است اخبار هستند، شايسته
خلاقي و هاي ناپسند ا كه صفت اي گونه به ؛دهد از ذات و باطن اين دسته از افراد خبر مي

. گرفته شده است براي چنين افرادي در نظرـ چه سگ و چه الاغ ـ  هاي حيواني صفت
دانشمندي كه به علم خويش . سگ است] واقعاً[ دانشمندي كه دلبسته به دنياست ،بنابراين

. هر دو گروه نيز از ساحت قرب الهي دور هستند. الاغ است] واقعاً[عمل نكند نيز 
چه برسد به  ؛كاري از امور را به اين افراد تفويض كند ،كه خداوند معناست بي رو، ازاين

آن اهميت  ةاينكه بخواهد امري را به آنان واگذار كند كه هيچ يك از امور ديگر به انداز
  . ندارند
بودن عدالت در ولي فقيه، يك استدلال تام و  استدلال به قرآن كريم براي شرط ،بنابراين

  . درست است

  سنت: چهارم
به  ،فقيه در لزوم عدالت براي ولي. است :روايات معصومين ،منظور از سنت در اينجا

در ادامه هر . صحيح هستند ،شود كه سند برخي از اين روايات اي از روايات استناد مي دسته
  . دهيم قرار ميو بررسي و به تفصيل مورد بحث طور جداگانه  روايات را به يك از اين

   :روايت اول
كند  ابراهيم از صالح بن سندي از جعفر بن بشير و او از حنان از پدرش نقل مي علي بن
كه  تنها در يك صورت صالح است ،امامت: فرمودند 9رسول خدا«: فرمود 7كه امام باقر

خداوند  پرهيزكاري كه او را از معصيت: به فردي برسد كه سه ويژگي را دارا باشد] اين مقام[
 ،ا آن بتواند خشم خويش را كنترل كند؛ حسن ولايت بر زيردستاندارد؛ بردباري كه ب باز
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). 407: 1، ج1367كليني، (» طوري كه براي آنان همچون پدري مهربان و دلسوز باشد به
شناس  اين روايت را گروهي از بزرگان حديث. روايت داراي سندي صحيح است اين

» الامام لرعية و حق الرعية عليما يجب من حق الامام علي ا«در باب  ;همچون شيخ كليني
  . اند آورده
آيد كه انسان از امور حرام  دست مي زماني به ،زيرا تقوا ؛اي بالاتر از تقواست مرتبه» ورع«

آيد كه قلب و دل انسان  دست مي زماني به ،اريگاما ورع يا پرهيز ؛و غير جايز دست بكشد
اين امر . عبارت است از ورع ،تقوا ةملك ،نبنابراي. ها پاك شده باشد ها و آلودگي از وسوسه

 ؛شود حركت در مسير كمال محقق مي ،جوانب تقوا و پس از آن ةنيز فقط با اداي حق هم
 تةاي شود كه قلب، باطن، دل و وجود انسان از آنچه شايس تقوا ملكه ،كه با اين امر طوري به

از انجام امور ] ه قلب و دلهمرا[كه اعضاي انسان نيز  همچنان ؛انسان نيست، پرهيز كند
  . حرام خودداري كنند

به اين معناست كه فرد مهذبّ  بردباري: يعني بردباري نيز بايد گفت ؛ويژگي دوم ةدربار
  . و بعداً پيرامون اين مطلب بحث خواهد شد اين از باب مثال و نمونه است. باشد

نام برده شده » ردستانحسن ولايت بر زي«با عنوان سومين ويژگي لازم براي امام، از 
اين ويژگي در واقع همان . اين ويژگي به يكي ديگر از شرطهاي حاكم اشاره دارد. است

  . كه با تدبير خود بتواند امور جامعه را ساماندهي كند طوري به ؛مدبربودن حاكم است
سه شرط از شروط ولي فقيه را  ،استدلال به اين روايت چنين شد كه اين حديث ةنتيج

فردي كه از اين . [است» ورع«ـ كه محل استشهاد ما نيز هست ـ اولين شرط . كند ن ميبيا
اي در او هست كه با تعريف  زيرا ملكه ؛شود، فردي عادل است ويژگي برخوردار مي

پس روشن شد كه طبق مفاد اين . عدالت انطباق دارد ةشده از سوي فقيهان دربار ارائه
  .]زم براي ولي فقيه استروايت، عدالت يكي از شرايط لا

  :روايت دوم
چه همچون تو سخن  اگر ؛اقتدا نكن ،در نماز به غلوكننده«: فرمودند 7امام صادق

 ؛و نيز فردي كه فسق او آشكار است، اقتدا نكن] اعتقادياز نظر [بگويد و به فرد ناشناس 
طوسي،   خ؛ شي379: 1تا، ج شيخ صدوق، بي( »رو باشد فردي ميانه ]در عقيده[چه  اگر

  ).31: 3، ج1365



30 

 

 

ل 
سا

هم
زد
پان

  /
رة 

شما
وم
د

  

با نگاه به شأن امام جماعت و . هاي امام جماعت است اين روايت در مقام بيان ويژگي
طريق اولي براي فردي كه امام  به ،هاي لازم براي امام جماعت بينيم كه ويژگي حاكم، مي

د كه اسلامي باش ةتواند حاكم جامع فقط فردي مي ،بنابراين .جامعه است، نيز ثابت است
ابتدا از نمازگزاردن پشت سر انساني كه در حق  ،در اين روايت. ها را دارا باشد اين ويژگي

  . تواند حاكم جامعه باشد پس فرد غلوكننده نمي. كند، نهي شده است امامان غلو مي
ظاهر در  به. همچنين از نمازخواندن پشت سر فردي كه ناشناس است، نهي شده است

 ،بنابراين. معناي فردي است كه عدالت او احراز نشده است به] مجهول[ ناشناس ةاينجا واژ
بلكه بايد عدالت او  ؛تواند امام جماعت باشد عدالت وصف شود، نمي ةفردي كه به ملك

تواند امامت جامعه را  نمي است، طريق اولي، فردي كه عدالتش احراز نشده به. احراز شود
  . عهده گيرد به

در اين روايت، نهي از نمازگزاردن پشت سر فردي است كه شده  بيان سومين نهيِ
اين ويژگي در واقع تعريض و كنايه به اهل سنت است كه . شود آشكارا مرتكب گناه مي

  !اند نمازگزاردن پشت سر انسان فاسق را جايز دانسته و حتي ولايت او را نيز پذيرفته
و  ـ اش فاسد است كه عقيده فرديـ  اين روايت از امامت انسان غلوكننده ،بنابراين

فردي كه ـ  و نيز از فرد ناشناس ـ يعني عمل او فاسد است ـفردي كه فسقش آشكار است 
هم براي امام جماعت و هم براي  ،بنابراين. نهي كرده است ـ عدالت او احراز نشده است

  . عدالت فرد احراز شودكه نياز است  ،امامت جامعه

 :روايت سوم

خواندن پشت سر فردي  حكم نماز ةدربار 7كند، از امام صادق ينقل م ;شيخ صدوق
آن حضرت . پدر و مادر است، پرسيده شد ةآورد يا آزاردهند جا نمي كه صله رحم را به

 »رحم است، پشت سر او نماز نخوان ةكنند والدين و قطع ةتا زماني كه آزاردهند«: فرمودند
   ).379: 1تا، ج شيخ صدوق، بي(

نمازگزاردن پشت سر  تاخصوصيتي ويژه نيست  ،كردن رحم والدين و قطعدر آزاردادن 
بلكه به اين دليل است كه اين دو عمل نيز از  ؛فردي با يكي از اين دو ويژگي ممنوع باشد

ارتكاب  ،بنابراين. باشداقتدا به چنين فردي نادرست شود  موجب ميگناهاني است كه 
. شود، صحيح نباشد فردي كه گناه را مرتكب مي شود اقتدا به گناهان ديگر نيز موجب مي
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همان  ،رحم ةكنند والدين يا قطع) عاقّ(پس دليل نادرستي نمازخواندن به امامت آزاردهنده
عدالت در امام جماعت  ةاين گناه و نبود ملك. عدالت در اين فرد است ةگناه و نبودن ملك

  .اشدگزاردن به امامت وي نادرست بشود نماز كه موجب مياست 

  :روايت چهارم
توان در نماز به  آيا مي«شود  ال ميؤاز امام س. اين روايت نيز شبيه حديث پيشين است

شيخ طوسي، ( »نه«: فرمود امام» ورزد و به اين امر آگاه است، اقتدا كرد؟ فردي كه گناه مي
  ).31: 3، ج1365

م و ن از امور مسلّبودن نماز به امامت غير شيعه، براي شيعيا ظاهر اين است كه باطل
كه پرسد  نمازخواندن پشت سر فردي مي ةاما اين پرسشگر از امام دربار. معلوم بوده است

امام در پاسخ، از اقتدا به چنين . توجه است دهد، بي ولي نسبت به آنچه انجام مي ،شيعه است
كه اين  راچ ؛دلالت اين روايت به مطلوب ما، از راه قياس اولويت است. اند فردي نهي كرده

 از  طريق اولي پس به. نمازگزاردن به امامت فردي غير عادل را نهي كرده است ،روايت
  . است نمودهانتخاب حاكم و امام جامعه از ميان افرادي كه عدالت ندارند، نهي 

  :روايت پنجم
گروهي از دوستداران : عرض كردم) 7امام جواد(به امام ابوجعفر ثاني : گويد راوي مي

ود و ديگران نماز را به او ش نماز مي هنگام نماز، يكي از آنان پيش شوند و به ع ميجم شما
اگر فردي كه امام جماعت «: آن حضرت پاسخ داد ؟]حكم مسأله چيست[ .كنند اقتدا مي

 ،ق1411حليّ، ( »اين عمل انجام شود] اشكال ندارد و بايد[شود، معصيت كبيره ندارد،  مي
  .)316: 8ق، ج1414عاملي، الحر ال؛ 570

آن حضرت پاسخ . كند ال ميؤنمازخواندن به امامت فردي شيعه س ةدربار امامراوي از 
كار نيست، اين نماز برگزار  فرمايد اگر معصيت كه مي چرا ؛دهد كه عدالت شرط است مي
پس فردي كه در رفتار او پرهيز از انجام . شود ثابت مي ،عدالت نيز از راه عمل انسان. شود
خلاف مروت است او  دهد كه بر شود و اعمالي را انجام نمي ان كبيره و صغيره ديده ميگناه

كه رهبري جامعه را  همچنان ؛توان نماز را به امامت او خواند صفت عدالت را داراست و مي
  . توان به وي سپرد نيز مي
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عدالت  بودن چهارگانه، همگي به شرط ةگيريم كه ادل از آنچه گفته شد چنين نتيجه مي
كه آيات و روايات ذكر شده  كنيم اضافه مياما اكنون اين را نيز . براي ولي فقيه دلالت دارند

آنها به حكمي  ةبلكه هم ؛بودن عدالت، در مقام تأسيس يك حكم نيستند در اثبات شرط
. داند عقل انسان واگذاركردن امر ولايت به فردي غير عادل را قبيح مي. كنند عقلي ارشاد مي

  .همين حكم عقل استاز اماميه نيز كاشف  ةشيع ةمستمر ةجماع علما و سيرا
  

  ها يادداشت
. حكم اقامة دعوا در زمان غيبت، حكم استفتا را دارد«: حتي در اين كتاب چنين آمده است. 1

صاحب . اعلم مراجعه كرد هنگام دادخواهي نيز بايد به بنابراين، بر پاية ديدگاه وجوب تقليد اعلم، به
كند كه ظاهراً ميان اصحاب در اين زمينه اختلافي  مفاتيح، اين ديدگاه را پذيرفته است و ادعا مي

  .100: الاجتهاد و التقليدمحقق رشتي، : ك.ر. »نيست
كتاب محقق آشتياني، .  پذيرد داشتن ديدگاه فرد فاضل بر افضل را در احكام نمي ايشان مقدم. 2

  .22: القضاء
به چاپ » كيةالرسائل الفشار«اي با نام  اين عالم در مجموعه ةشش رسال. ما چنين كتابي را نيافتيم. 3

  .نيست» الاجتهاد و التقليد«اي با نام  اما در آن رساله. رسيده است
  . كند اعلميت در مسائلي كه به آن امر شده، فقط به تقليد مربوط است وي تصريح مي. 4
  .427: الاجتهاد و التقليدكتاب االله خوئي،  يةآ ؛68ة، مسأل14: بر عروه ;راقيتعليقة محقق ع 5
چند ما چنين روايتي را نه در كتاب سليم بن قيس، نه در تحف العقـول و نـه در الاختصـاص     هر. 6

  .نيافتيم
  . ذكر شده است عةالجما ةابواب صلا 26اين روايت در باب . 7
: در كتاب سـليم، ايـن روايـت نقـل شـده اسـت      . وايتي را نيافتيمچنين ر ،البته ما در كتاب سليم. 8
كتاب سليم بن (»  ترين آنها به كتاب خداوند و سنت پيامبرش باشد شايسته است خليفة امت، آگاه«

  ).651: ق1415 ،قيس
كـه در چهـار جلـد بـه چـاپ      » رسائل الشريف المرتضـي «در مجموعة . اين كتاب را  نيافتمبنده . 9

  ).164: 25، جبحار الانوار  مجلسي،(شود  يز اين كتاب يافت نميرسيده است ن
  .گفتني است علامه اميني در كتاب خود، ذكر نكرده كه اين روايت را از كجا نقل كرده است. 10
، نهج البلاغـه : ك.ر. نيز  نقل شده است 7تر به زمان امام علي البته اين روايت از طرق نزديك 11.

، حـديث شـمارة   110: نيز غرر الحكـم و  252: 18، جح ابن ابي الحديدشر؛ 96كلمات قصار، شمارة 
1958.  

اي نفساني كه موجب  عدالت عبارت است از ملكه: گفته شده«: در جواهرالكلام چنين آمده است 12.
  ).294: 13، ججواهر الكلامنجفي، (» شود التزام به تقوا و جوانمردي مي

اي كه موجب تقوا و جوانمردي  ز صفت و ويژگي نفسانيعدالت عبارت است ا«: فرمايد ايشان مي. 13
  ).406: 2، جةكتاب الطهارشيخ انصاري، (» شود مي
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عبارت است از اينكه فرد به دين عدالت، : گونه تعريف شود بهتر است عدالت، اين«: گويد وي مي 14.

واجبات و تـرك محرمـات   طور معمول به انجام  كه اين تدين فرد، او را به اي گونه خود پايبند باشد؛ به
  .»سوق دهد

كه معناي  عبارت است از استقامت و پايداري عملي؛ همچنان... عدالت مطلقه«: فرمايد ايشان مي. 15
خلاصه اينكه، عدالت، يـك حقيقـت شـرعيه نيسـت؛ بلكـه در      ... . كند لغوي آن نيز چنين اقتضا مي

يعني همان معناي استقامت و عدم انحراف  كار رفته است؛  معناي لغوي آن به روايات و قرآن كريم به
  .»هاي نفساني نيست؛ بلكه يك صفت علمي است همچنان كه روشن شد، عدالت يكي از صفت... 
ابـن كثيـر،   : ك.ر. دانند، تفسير ابن كثير اسـت  از تفاسيري كه اين آيه را در شأن بلعم باعورا مي. 16

  .268: 2، جتفسير ابن كثير
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